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 آغاز هفتمین دوره جامع پذیری 
درجه داری ارتش

هفتمین دوره جامع پذیری مراکز درجه داری ارتش  �
جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مرکز آموزش 
درجــه داری جوادالائمه آغاز به  کار کرد. در این دوره 
کــه با حضور جمعی از امــرا و فرماندهان نیروهای 
چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد، 
دانش آموزانی از نیروهای زمینــی، هوایی، دریایی و 
پدافند ارتش جمهوری اســلامی ایران آموزش های 
مقدماتی برای پیوســتن به ارتش جمهوری اسلامی 
ایــران را آغاز کردند. در این مراســم، امیر محمودی، 
معاون اجرائــی ارتش، با اعلام اینکــه برگزاری این 
دوره از اهمیت ویژه ای برای ارتش برخوردار اســت، 
گفت: «در سال های گذشته آموزش اولیه به صورت 
نیرویی برگزار می شــد، اما به  دلیل ایجاد هم افزایی، 
هماهنگی و وحدت میان نیروهای درجه داری ارتش، 
با تدابیر هیئت رئیسه و فرماندهی محترم کل ارتش، 
تصمیم به برگزاری مشــترک این دوره ها گرفته شد». 
امیر سرتیپ محمودی با اشاره به سابقه مرکز آموزش 
درجــه داری جوادالائمه گفــت: «بهترین مکانی که 
می توانیــم دوره جامع پذیــری را در آن برگزار کنیم، 
مرکز آموزش درجــه داری جوادالائمه نیروی زمینی 
است که سابقه تاریخی در برگزاری چنین دوره هایی 
دارد». امیر ســرتیپ کیومرث شرفی، معاون اجرائی 
نیروی زمینی ارتش، با اشاره به برگزاری مناسب این 
دوره در مرکز درجــه داری جوادالائمه گفت: «ما در 
این دوره همچون دوره هــای قبل همه چیز را برای 
برگزاری یــک دوره آموزش کامل و جامع مناســب 
ارزیابــی کردیم و با مدیریت امیــر آزادی، فرماندهی 
محتــرم مرکز آموزش جوادالائمــه، تدابیری در نظر 
گرفته شده تا یک دوره آموزشی به روز و استاندارد را 
شاهد باشیم». امیر سرتیپ محمدحسین مستشاری، 
معاون تربیت و آموزش نیروی زمینی ارتش، با اشاره 
به آغاز بــه  کار دوره جدید جامع پذیری ارتش گفت: 
«خدا را شاکر هستیم که این دوره هم مانند دوره های 
پیشین آغاز مناســبی داشت و ارتش و نیروی زمینی 
امکانات بســیار خوبی را برای پرورش درجه دارانی 
که نیاز عملیاتی ارتش را در واحدهای رزمی برآورده 
می کنند، فراهم کرده اند. در این دوره پرورش را مقدم 
بر آموزش دیده ایم و برای هر گروهان یک روحانی در 
نظر گرفته ایم؛ زیــرا پرورش مکتبی و پرورش روحیه 
ایثار و شــهادت برای ارتش اولویت است و این اصل 
را در این دوره متجلی کرده ایم». امیر ســرتیپ فرزاد 
آزادی، فرمانده مرکز آموزش درجه داری جوادالائمه، 
با اشــاره به آماده سازی این مرکز برای برگزاری دوره 
جدید رزم مشــترک ارتش گفت: «مطابق آمارهایی 
که از نیروهای چهارگانــه ارتش برای پذیرش دوره 
جدید دریافــت کرده بودیم، از حــدود یک ماه قبل 
زیرساخت آموزشی و اسکان دانش آموزان را فراهم 
کــرده بودیم. از آنجایــی که ایــن دوره برای ارتش 
جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت، کادر آموزشــی چه از میان فرماندهان و چه 
از میــان روحانیون، به گونه ای انتخاب شــده اند که 
دانش آموزان در مدت زمــان برگزاری دوره بالاترین 

سطح آموزشی را دریافت کنند».

محمد عطریانفر:
افتراق دولت و مجلس 

قابل پیش بینی بود
خبرآنلایــن: محمد عطریانفر، عضو شــورای  �

مرکزی حزب کارگزاران، در پاســخ به این ســؤال 
که دلیل انتقادات زودهنگام نمایندگان مجلس از 
دولت همســو (دولت ابراهیم رئیسی) را ناشی از 
چــه می دانید، گفت: «این را که عده ای بر این باور 
باشند که انتقادات نمایندگان ساختگی و ظاهری 
اســت، قبول ندارم. آنچه رخ می دهد، از دو جنبه 
مورد بررسی اســت. ابتدا اینکه به موقعیت ذاتی 
مجلس و ســپس به ضعف عملکرد دستگاه های 
اجرائی باز می گردد». او ادامه داد: «کسانی که در 
گذشته فکر می کردند اگر دولت و مجلسی در بدو 
شــکل گیری و گام های مقدماتی، نوعی هم گرایی 
تام و تمام با هم داشــته باشــند، موضع یکپارچه 
و همدلی در کشــور پیدا خواهد شــد، یقینا تعبیر 
نادرستی بوده است و از قبل هم پیش بینی می شد 
که هر چقدر مواضع در گام های نخســتین یکسان 
باشــد؛ اما در ادامه راه، دچار افتــراق و دوپارگی 
خواهند شــد. نقد مجلس در ساختار قدرت ایران 
همــواره در قبال دولت و عملکرد مســئولان نقد 
اصیلی است. از این رو فکر می کنم بخشی از ماجرا 
را بایــد در این چارچوب مورد تحلیــل قرار داد». 
عطریانفر در پاســخ به این سؤال که آیا اختلافات 
دولت و مجلس را می پذیرید و این اختلافات را تا 
چه حد می دانید، اشاره کرد: «نقدی که نمایندگان 
مجلس مطــرح می کنند، عموما بــه مصادیق و 
مواردی اســت که با چشم مشاهده می شود و در 
همان نــگاه اولیه، ایرادات را نشــان می دهد. این 
نوع نقــد یعنی نقد به مصادیق و اتفاقات زودگذر 
اولیــه، دلالت بــر این ندارد کــه مجلس در مقام 

مخالفت با کل دولت است». 

دولت و صنعت خودرو  در ایران
اکنون گزارش شده است که صنعت خودرو 
و قطعه ســازان حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان به 
بانک ها بدهکارند و کل بدهی بانکی این صنعت 
در حــدود ۸۶ درصد درآمد نفتــی ایران برآورد 
شــده اســت. هیچ ایرانــی آزاده و فرهیخته ای 
نیســت که برای رونق تولید و ســاخت داخلی 
کالاها و پیشــرفت صنعتی کشور تلاش نکند و 
نظر موافق نداشــته باشد؛ اما واقعیت آن است 
که به دلایل متعدد از جمله اینکه بعد از قریب 
۳۰ سال از تصویب قانون خودرو که مردم ایران 
با هزینه دســترنج خود و تحمل مضایق متعدد 
به ناچــار از صنعت خودرو حمایــت کرده اند، 
کشــور دارای یک برند معمول قابــل اطمینان 
برای تولید و بهره برداری در داخل نیست. حتی 
کشورهای فقیر همسایه تمایل به خرید خودروی 
ایرانی با نازل ترین قیمت های صادراتی ندارند و 
بازار ایران جولانگاه واردات خودروهای خارجی 
آن هم از نوع کم کیفیت چینی و کره ای است. در 
مجلس ششم برای اولین بار به درخواست ۱۵۳ 
نفــر از نمایندگان «تحقیــق و تفحص از صنایع 
خودروســازی کشور» انجام شــد و درخصوص 
مهم ترین ابعاد صنعــت، قراردادها و کیفیت و 
قیمت خودرو در بازار ایران گزارشی تهیه شد و 
در دیگر دوره های مجلس نیز طرح های تحقیق 
و تفحص به انجام رســید، ولی در سیاست های 
کلان تغییر به  وجود نیامد. راقم این سطور پیش 
از ایــن در پژوهش «نقش نهاد دولت در صنایع 
خودروسازی و بررســی تطبیقی این صنعت در 
کشورهای ایران، کره جنوبی و آلمان» (۱۳۸۳) 
و همچنیــن در گــزارش نقادانــه ای در مجله 
شــماره ۵۱ «چشــم انداز ایران» ویــژه «صنعت 
خودرو ایران» با عنــوان «صنعت خودرو، تولید 
یا تجارت!» (۱۳۸۷) با اســتناد به مدارک متقن 
خاطرنشان کرد که شرکت های خودروسازی در 
ایران به ویژه دو شــرکت بزرگ «ایران خودرو» و 
«سایپا» با سوءاســتفاده از بازار پرتقاضای ایران 
بــه جای تولید به تجــارت می پردازند و اهتمام 
و تــلاش بــرای تعمیق ایــن صنعــت و اتخاذ 
استراتژی مناســب برای تولید داخلی در کشور 
وجــود ندارد. آنچه تاکنون انجام شــده اســت 
یــک روکش و پوســته ای بــرای یــک فعالیت 
تجاری گســترده و اجحاف در حق ضعیف ترین 
اقشــار جامعه اســت که مجبورند دســترنج و 
بخــش عمــده ای از ماحصــل زندگــی خود را 
برای یک خودرو کم کیفیــت، ناامن و پرهزینه و 
بدون پشــتوانه خدماتی مؤثر به این شــرکت ها 
بپردازند و «بهشــت رانتی خودروسازان» چینی 
و کره ای یا فرانســوی را رونق ببخشند. خلاصه 
این گزارش ها در ســال پیش در روزنامه «شرق» 
تحت عنوان «صنعت خودرو ایــران آینده بدتر 
از گذشــته» (۱۳۸۳) بــه همیــن قلم منتشــر 
شــد و متأســفانه مثل دیگر امور مــورد توجه 
دســت اندرکاران صنعت کشــور قــرار نگرفت. 
برای نقد اقتصاد سیاسی مؤثر بر صنعت خودرو 
مطالب بســیاری وجود دارد کــه دیگر مجال و 
جرئتی برای طــرح آن باقی نمانده اســت؛ اما 
به صــورت خلاصه پرواضح اســت که با عنایت 
به هزینه ای که در ۳۰ ســال گذشته مردم برای 
این صنعت پرداخته اند، در صنایع خودروسازی 
ایران منافع شــرکتی نــه از رویکــرد تعمیق و 
گســترش صنعت بلکه با اهداف ســودجویانه 
بخشــی بر منافع ملی و رفــاه اجتماعی ترجیح 
داده شــده اســت. در مجموع قابلیت نهادی، 
ســازمانی و تخصصــی لازم برای رفــع این نیاز 
عمومی و تولید خودرو مناســب از نظر کیفیت 
و قیمت و انجام پروژه های مشــترک و استفاده 
از مزایــای بین المللی بازار ایران و منطقه ایجاد 
نشده است. در این خصوص نظام های اقتصادی 
به ویــژه در گمرک، بانک، مالیات و نظام حقوقی 
و محیط زیست به وظایف قانونی خود به عنوان 
کارگــزار منافــع ملی عمــل نکرده انــد و مردم 
همچنان مورد اجحاف خودروســازان داخلی و 

خارجی قرار دارند.
* عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مثل همیشه، خلق پول بیشتر
خلق پول جدید در زمانی که کســری بودجه 
بســیار زیادی وجود دارد، منجر به افزایش تورم 
به زیان کل جامعه می شود. این در حالی است 
که کشــاورزان اصفهانی راه حــل اعطای پول را 
هم نپذیرفتند. دوم اینکه مســئله کشــاورزی و 
فرونشســت زمین را نمی توان بــا پول حل کرد؛ 
چون پول وســیله ای است برای برآوردن نیازها، 
اما مســئله کم آبی حیات انســان های زیادی را 
بــا چالش مواجه می  کنــد. بنابراین اعطای پول 

راه حل مقطعی هم نیست.

آقاي رئیسي برجام چه شد؟
در شــرایط اقتصادی امروز که معیشــت مردم، 
کسری بودجه دولت و... نان سفره مردم را لاغر 
کرده اســت، باید از همه تــوان و فرصت ها در 
جهت بهبود وضعیت اقتصادی اســتفاده کرد؛ 
بنابراین تدابیر سیاســت خارجــی دولت نقش 
کلیدی و سازنده دارد. امروز مردم بیشتر نیاز به 
رفع موانع معیشتی دارند تا دیدار با مسئولان و 

بازدیدهای ادواری.

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول
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شــرق: جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلــس دیروز گفته 
است که استادان و هیئت علمی دانشگاه که از امکانات 
این کشــور استفاده و نخبگان را تحریک به رفتن از ایران 
می کنند، بلاشک افراد خائنی هستند و باید با آنها برخورد 
لازم صورت گیرد. احســان قاضی زاده هاشمی، نماینده 
فریمــان هم از مهاجرت حدود چهارهزار نفر پزشــک و 
حدود ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت دانشــگاهی که مدارک 
آنها فوق لیســانس و دکترا بوده، خبر داده و گفته وقتی 
جمعیت وســیع نخبگانی میل به مهاجــرت پیدا کرده  
یا شــرایط آن را پیدا کرده، نشــان دهنده آن است که در 
کشــور نیازمند مؤلفه های امیدآفرینی هســتیم. جالب 
آنکه روزنامه «ایران» که رســانه رسمی دولت محسوب 
می شود، در یادداشتی که روز گذشته منتشر کرده پیشنهاد 
عجیب «اخذ مالیــات از متقاضیان مهاجرت» را مطرح 
کرده است. این روزنامه نوشــته: «اعضای هیئت علمی 
مراکزی که ارتباط وثیقی بــا نخبگان دارند، باید در ازای 
معرفــی نخبگان به مراکــز کاری داخلی و همکاری در 
تثبیت جایگاه متناســب نخبگان، از مشــوق های جدی 
برخــوردار باشــند و بر عکــس، در صــورت «بی تفاوتی 
محســوس و معنادار» دراین باره، چه رسد به «همکاری 
نامتعارف» بــرای انتقــال نخبگان به خارج از کشــور، 
هزینه هایــی پرداخت کننــد». در ادامه این یادداشــت 
آمده است: «همچنین نخبگان غیر جوان یا نخبگانی که 
قبلا از سهم مناسبی در کشــور برخوردار شده اند، مانند 
پزشــکان متخصص معتبر، در صورتی کــه تمایل جدی 
برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده 

از امکانات کشــور در طی ســال های رشــد و اعتبار یابی 
خود پرداخت کنند و این مالیات باید به صورت مســتقیم 
صرف توسعه آموزش و پژوهش مراکز خوش سابقه در 
تربیت نخبگان شود. البته بدیهی است که هیچ مقرراتی 
در هنگام اجرا، شــکل ایدئالی نخواهد داشت و همواره 
امکان افراط و تفریط هســت  ولی به  نظر می رسد توجه 
به  همین چند اصل ســاده، می تواند اصلی ترین دغدغه 
نخبــگان یعنی وجــود جایگاه تضمین شــده شــغلی، 

متناســب با تخصص و شأن آنها را تأمین کند». البته این 
روزنامه مشــخص نکرده «گرفتن مالیات از مهاجرین» و 
«همــکاری نا متعارف درخصوص مهاجــرت نخبگان» 
بر اســاس کدام قانون یا تبصره صورت خواهد گرفت و 
مرجع تشخیص آن چگونه خواهد بود و آیا اصولا چنین 

قوانینی وجود دارد؟
با توجه به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که 
کشور در سال های اخیر با آن مواجه بوده است، مهاجرت 

نخبگان از کشــور اتفاق تازه و جدیدی نیســت اما شیب 
صعودی آن نگران کننده اســت. اواخر آبان مقام معظم 
رهبــری در دیدار بــا دســت اندرکاران و نخبگان علمی 
کشــور جملاتی را درباره مهاجرت این قشــر بیان کردند 
که بازتاب زیادی داشت. چندی بعد سایت مقام معظم 
رهبری، از تحریف این سخنان گله کرد و نوشت: «لکن آن 
چیزی که اشکال دارد، مهاجرفرستی است». ۱۴۰۰/۸/۲۶ 
ایــن جمله را می تــوان محور اصلی بحــث اخیر مقام 
معظم رهبــری دربــاره  موضوع مهاجــرت نخبگان از 
کشور دانســت. محوری که در جوسازی های انگلیسی، 
آمریکایی و سعودی رسانه ای اخیر کاملا به حاشیه رانده 
و تبدیــل به یک موضوع فرعی شــد. دال مرکزی تقبیح 
اخیر، نه ترجیح شــخصی و فردی افــراد برای انتخاب 
محل زندگی یــا تحصیل، بلکه نیت های ســازمان یافته 
و شِبه ســازمان یافته ای اســت که در قالب یک دستگاه 
عظیم تبلیغاتی، ســعی بر بســتن روزنه امید و فعالیت 
در کشــور و در نهایت هم هدایت و بدرقه نخبگان برای 
زندگی و فعالیت حرفه ای و شــغلی در خارج از کشــور 
و خالی کردن دســت جامعه ایرانی از استعداد ایرانی را 
دارند». ایشــان در ســخنان خود گفته بودند: «یک وقت 
هست که یک دانشجویی بر اساس نیازهایش، بر اساس 
نیازهــای فکری اش یا بحث خانوادگی اش مایل اســت 
برود در یک کشــوری تحصیل کند. این اشــکالی ندارد؛ 
یعنی بنده بارها گفته ام که این مانعی ندارد...عمده این 
اســت که فراموش نکند که بدهکار کشــورش است و 

درس بخوانند و برگردند بیایند...».

کامبیز نوروزی، حقوق دان در گفت وگو با «شرق» با اشاره به اینکه مهاجرت 
نه امری غیراخلاقی اســت و نه غیرقانونی و تصمیمی کاملا مشــروع است، 
پس قانون نمی تواند از آن جلوگیری کند، گفت: مثالی می زنم؛ قاچاق انســان 
غیرقانونی و مغایر شأن انسان هاست؛ بنابراین هر قانونی برای مبارزه با قاچاق 
انســان تصویب شــود، قابلیت اجرائی دارد اما اگر بخواهند برای جلوگیری از 
مهاجرت قانونی، مقرراتی را وضع و یا آن را ســخت کنند، بی شــک شکست 
خواهند خورد و نمی توانند مانع از مهاجرت افراد شوند. او افزود: ممانعت از 
حق شخصی افراد اساســا با مبانی حقوق ناسازگار است. علاوه بر این، حداقل 
به تجربه می شود دید، کسانی که مهاجرت می کنند، ناگزیر از آن بوده اند و اگر 
زندگی آنها در داخل کشور تأمین باشد و امنیت اقتصادی داشته باشند و مجبور 

نباشند انواع و اقسام تنش ها را تحمل کنند، بی شک تن به مهاجرت نخواهند 
داد. مهاجرت کار ســاده ای نیســت. فردی که تصمیم بــه مهاجرت می گیرد، 
بی شک آثار و تبعات آن را هم خواهد پذیرفت؛ اینکه سال ها باید در یک جامعه 
بیگانه سختی ها را تحمل کند و حتی ریسک های اقتصادی را بپذیرد. در چنین 
شرایطي قوانین نمی تواند از مهاجرت ممانعت کند؛ حتی اگر پیشنهاد سستی 
داده شود که از آنها مالیات دریافت شود. غیر از اینکه معلوم نیست چه کسی 
نخبه و مهاجر اســت  یا به صورت موقت ســفر کرده اســت، مسئله این است 
که چقــدر می خواهند از او مالیات اخذ کنند. آن فــردی که هزینه های مادی 
و معنوی مهاجرت را می پذیــرد، قطعا این مبلغ مالیات را هم تحمل خواهد 
کــرد و مگر چه عــدد و رقمی را می توان به عنوان مالیات گذاشــت؟ و اصولا 

چگونه قابل وصول است و هزاران پیچیدگی دیگر. متأسفانه در ایران، در مقابل 
بحران های پیچیده اجتماعی بســیار ســطحی برخورد می شود و راه حل هایی 
پیشنهاد می شــود که خود آن راه حل، بحران زا و غیرقابل اجرا ست. نوروزی با 
اشــاره به اینکه من با کسانی که نگران ســیل مهاجرت هستند، همراه هستم 
گفت: متأسفانه جامعه ایران به ســرعت در حال ازدست دادن سرمایه انسانی 
خود به شــکل های مختلف از جمله مهاجرت اســت و بایــد برای توقف آن 
برنامه ریزی شود اما راه حل ها باید بر اساس واقعیت های موجود طراحی شود، 
نه بر اساس تخیلات. باید در قانون گذاری به این نکته توجه شود که واقعیت ها 
چیست و مقررات را متناسب با آن وضع کنند، وگرنه همان اتفاقی خواهد افتاد 

که می بینیم هر روز بحران ها پیچیده تر می شود.

راهکار مجلس و رسانه دولت برای ممانعت از خروج مغزها

مالیات بر نخبگی

راه حل ها باید واقعی باشد

مهرشــاد ایمانی: اصولگرایی دیگر در تعریف ســنتی 
خــود جای نمی گیــرد؛ نه از حیث تئــوری و نه از نظر 
نیروهــای انســانی و نــه از منظر روشــمندی اجرائیِ 
سیاســی. به این معنی کــه اصولگرایــی دهه ۷۰ که 
بیشــتر با عنوان جناح راست شــناخته می شد، اکنون 
یک کل واحد نیســت و طیف هــا و گروه های مختلفی 
درون آن شــکل گرفته اســت و گرچه این جناح سعی 
می کند وحدت تشکیلاتی خود را خاصه در بزنگاه های 
انتخابات با ارائه لیســت های واحد نشــان دهد؛ اما در 
دوران پساانتخابات اختلافات درون تشکیلاتی نیروهای 

اصولگرا به وضوح قابل رؤیت است.
 ظهور احمدی نژاد و عبور از ناطق

 در جریــان اصولگرایی خاصه از میانــه دهه ۸۰ به 
این ســو گرایش عدالت خواهی یکی از مهم ترین وجوه 
افتــراق طیف های نوظهور با نیروهای ســنتی اصولگرا 
بود؛ تــا حدی کــه آنهــا از پدرخوانــدگان جریان خود 
فاصله گرفتند. یکــی از مهم ترین و البته از پیشــگامان 
منتقدان درون تشــکیلاتی اصولگرایــان در دو دهه اخیر 
را شــاید بتوان محمود احمدی نژاد دانســت؛ فردی که 
با شــعار عدالــت و حمایت از فرودســتان روی کار آمد 
و در مناظره هــای انتخاباتی ســال۸۸ بــا اتهام زنی به 
شخصیت های متعدد سعی کرد خود را متفاوت از مشی 
آنها نشان دهد؛ اما اتهامات احمدی نژاد به اصلاح طلبان 
و حتی به اکبر هاشمی رفسنجانی آن قدر مهم نبود که او 
پای ناطق نوری را نیز به دعوای خود باز کرد و کوشید او 
را هم در مقابل خودِ اصولگرایش قرار دهد. ناطق نوری 
حتما در دهه ۷۰ یکــی از قطب های جریان اصولگرایی 
محسوب می شــد و در کنار مهدوی کنی و عسگراولادی 
حرف اول و آخر اصولگرایان را می زد. وقتی احمدی نژاد 
محــور انتقادها و بــه نوعی حملات خود را به ســمت 
ناطق برد، شاید می شد نخستین سنگ بناهای آشکارشدن 
اختلافات درونی اصولگرایان را شــاهد بود و انتقادهای 
احمدی نــژاد به ســنتی های اصولگرا در شــرایطی رخ 
می داد که از قضا او در بین سرمایه اجتماعی اصولگرایان 

طرفداران زیادی داشت.
  پیدایش جبهه پایداری

در ادامه این مســیر ظهور جبهه پایــداری را می توان 
نقطه عطف اختلافات اصولگرایان دانســت؛ گروهی که 
خــود را انقلابی تر از همه می دانســت و ســعی می کرد 
گفتمان تازه ای از اصولگرایی ارائه دهد که در این گفتمان 
نیروهای سنتی کاملا به حاشــیه می رفتند و گرچه خود 
را جــدای از جریــان احمدی نــژاد معرفــی می کند؛ اما 
پیش از تأســیس رسمی پایداری در ســال ۹۰ بسیاری از 
اعضای مؤسس این طیف اصولگرایی از حامیان دوآتشه 
احمدی نــژاد بودند. پایداری همیشــه و در هر انتخابات 
عامــل اختلافات گســترده بود و هیچ  وقــت به راحتی با 
دیگر طیف های اصولگرا کنار نیامد؛ شاهد مثالش همین 
انتخابات مجلس یازدهم بود که تا آخرین لحظه ســهم 
بیشتری از لیست واحد می خواست و این اختلافات آن قدر 
ادامه دار شد که اصولگرایان در روز آخر تبلیغات توانستند 

به لیست واحد برسند.
  از طیف بندی در مجلس تا دعوای «اصلح» و «صالح»

 طیف بندی های اصولگرایان در مجلس هم گویای 

همین وضعیت است و نمی توان نمایندگان نزدیک به 
قالیباف را با نیروهای پایداری کنار هم نشاند یا اختلافات 
عدیده ســنتی ها با این دو طیف را نادیده گرفت یا آنکه 
اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در حوزه 
تشکیلاتی به هیچ وجه نتوانستند به هم گرایی برسند و 
حرکت هم زمان آنها در عرصه انتخابات با دو تشــکل 
انتخابات به نام های شورای وحدت (نزدیک به جامعه 
روحانیت مبارز) و شورای ائتلاف (نزدیک به محمدباقر 
قالیباف) و البته تحرک مستقل جبهه پایداری حکایت 
از چندپارگی اصولگرایان داشــت کــه معلوم نبود اگر 
ابراهیم رئیسی در انتخابات نامزد نمی شد، آنها چگونه 
می توانســتند بر یک گزینه اجماع کنند؛ هرچند به  نظر 
می رســید که جبهه پایداری به رئیسی هم راضی نبود 
و با گفتمان ترجیح «اصلــح» بر «صالح» به نوعی به 

حمایت از سعید جلیلی گرایش داشتند.
  نقش آفرینی کیهان

 با در نظر  داشتن چنین شرایطی شاید بتوان منطق 
انتقادهای شخصیت های اصولگرا به یکدیگر را بهتر 
درک کــرد؛ انتقادهایی که بعضــا تندتر از انتقادهایی 
اســت که برای مثــال اصلاح طلبان بــه اصولگرایان 
می کنند. شاید یکی از مهم ترین عوامل ایجاد اختلاف 
میان اصولگرایان سیاســت خارجی باشد؛ از مقطعی 
برخی از اصولگرایان که به اصولگرایان میانه رو تعبیر 
شــدند، نگاهی نزدیک به اصلاح طلبــان در موضوع 
مناقشات هسته ای ایران با جامعه بین الملل داشتند؛ 
برای مثال این اختلافات را می توان در مجادله روزنامه 
اصولگرای «کیهان» با امیر محبیان یکی از اصولگرایان 
سرشناس که بیشــتر به عنوان یک تحلیلگر اصولگرا 
شــناخته می شــود، دید؛ وقتی که کیهان به تندی به 
او تاخــت و با «شــبه اصولگرا» دانســتن او نوشــت: 
«کجای ادبیات رهبر معظم انقلاب در طول مذاکرات 
کوچک ترین دلالتی بر این گزافه گویی امثال شما دارد 
که برد ما در این اســت که گل کمتری بخوریم؟ رهبر 
معظم انقلاب بــا صراحت وضعیت امــروز ما را به 
وضعیت پیروز جنگ های بدر و خیبر و احزاب تشــبیه 
کرده انــد. عیبی ندارد شــما خود را در برابر دشــمن 
ببازید؛ اما حق ندارید- و کسی هم از شما نمی پذیرد- 

که این خودباختگی را به نظام نسبت دهید».
 متعاقب این انتقادها، محبیان هم پاســخ داد: «در 
باب اصطــلاح مدعی اصولگــرا یا شــبه اصولگرا که 
احتمالا خواســته اید عنوانی تحقیرآمیز بــه کار ببرید، 
می گویم مســئولان کیهــان فاقد وجاهــت جایگاهی 
بــرای تعییــن اصولگــرا یا مدعــی اصولگرابــودن یا 
شبه اصولگرایی افراد هستند؛ زیرا نه محک اصولگرایی 
در جیب آنان به ودیعه گذاشته شده و نه حکم دربانی 
اصولگرایی برای آنان صادر شده است تا خروج و ورود 

افراد را کنترل کنند».
 یا مثــلا می بینیم کــه روزنامــه اصولگرایی مانند 
«جمهوری اسلامی» همواره سیاست های اصولگرایان 
را نقد می کند و حتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ نوشــت: «دولت نهم که شکل گرفت، تصور این 
بود که حاکمیت یکدســت شــده، ولی وقتی محمود 
احمدی نژاد بر مرکب قدرت ســوار شد، نشان داد که 

به حامیان اصولگرای خود وفادار نیست. این واقعیت 
را او در دولت دهم بیشــتر بروز داد و تمام کسانی که 
خود را بابصیرت و مخالفان احمدی نژاد را بی بصیرت 
می نامیدند، دریافتند که ماجرا برعکس اســت و آنها 
خودشــان از بصیرت بهره ای نبرده انــد؛ به طوری که 
در عرصه سیاســی به یک فرد ناشــناخته از راه رسیده 
باختند. بنابراین، می توان پذیرفت که مردم ایران بدهی 
خود به جناح اصولگرا بابت یکدست شــدن حاکمیت 
را در دولت های نهم و دهــم نپرداخته بود ولی حالا 
در دولت ســیزدهم، این بدهی تمام و کمال پرداخت 
شــده و حجت بر حاکمیت تمام است، این گوی و این 
میدان». البته روزنامه جمهوری اســلامی هم در امان 
تاخت وتازهــای کیهان قرار نگرفــت و مثلا کیهان در 
شــماره ۳۰ آبان امســال با ادبیاتی بسیار تند علیه این 
روزنامه نوشت: «استاد شهید مطهری می فرمودند ما 
حاضریم به مارکسیست ها و کمونیست ها در دانشگاه 
کرسی بدهیم که تدریس بکنند، اما گروه های التقاطی 
حق ندارنــد از امام خمینی دم بزنند یــا در تظاهرات 
خــود عکس آیت االله خمینی را ســر دســت بگیرند، 
بلکه اقتضای صداقت و انصاف این اســت که عکس 
لنین و اســتالین را بلند کنند و تشخیص را برای مردم 
دشــوار نکنند. حالا متأســفانه همین حرف را باید به 
برخی متولیــان روزنامه جمهوری اســلامی یا برخی 
عناصر نفوذی و غرب گرا یادآور شد که اگر می خواهید 
سنگ غرب گراها و عناصر معارض با کشور به انقلاب 
و جمهوری اســلامی را بر ســینه بزنید، مختارید. اما 
حق ندارید این کار را بــا گرو گرفتن روزنامه جمهوری 
اســلامی انجام دهید و به قول معروف، گندم نمایی و 

جو فروشی بگیرید!».
  ما اصولگرایان!

 محمــد مهاجــری هــم یکــی از آن اصولگرایانی 
اســت که در عین حال که همــواره اصرار دارد خود را 
یــک اصولگرا بنامد، نقدهای مهمــی به جریان متبوع 
خــود وارد می داند. او همیشــه در توییت های خود از 
هشتگ «ما اصولگرایان» اســتفاده می کند تا به نوعی 
نشــان اصولگرایی واقعی را از غیرواقعی جدا کند که 
اســتفاده مکرر از همین هشــتگ نشــان دهنده وجود 
نوعی شکاف عمیق میان اصولگرایان است. مهاجری 
همیــن چند مــاه پیــش در تحلیلی مفصــل از علت 
اختلاف های اصولگرایان بــه «انصاف نیوز» گفته بود: 
«اصولگرایــی از اوایل انقلاب تا بــه الان هیچ گاه یک 
تشکل یکدست نبوده است، جز در موارد خاصی که با 
اصلاح طلبان چالشی داشته اند؛ بنابراین در حال حاضر 
که اصلاح طلبان چالشــی برای اصولگرایان به حساب 
نمی آیند، طبیعی اســت کــه در داخــل اصولگرایان 
اختلافاتــی به وجــود بیایــد و همچنیــن رقابت های 
شــدیدی هم با همدیگر داشــته باشــند. قطعا بخش 
معتدل اصولگرایان با بازی هایی مثل طرح صیانت که 
به محدودیت اینترنت منجر می شــود، همراه نیستند. 
همین طور شــاید با برخــی از تندروهــای کابینه آقای 
رئیســی هم موافق نباشــند. جریان اصولگرایی تقریبا 
رویشــی نخواهد داشــت... متأســفانه در بین جریان 
اصولگرایی بعید می دانم حتی تا یک دهه آینده بتواند 

حــرف تازه ای بزنــد... جریان اصولگرایــی مثل دیگی 
است که می جوشد، نه این دیگ سر می رود که بگوییم 
عــده ای از آن ریزش می کنند و نه چنگی به دل می زند 

که کسی خود را وارد دیگ کند».
 انتقاد از  یکدست شدن قوا

یکی دیگر از اصولگرایانی که مهم ترین نقدهایش به 
جبهه اصولگرایی است، مهدی نصیری است؛ فردی که 
سلف حســین شــریعتمداری در کیهان است و روزگاری 
ســردبیری این رسانه را بر عهده داشــت. مثلا او در یک 
یادداشــت تلگرامی به تندی به جناح اصولگرا می تازد و 
می نویســد: «اصولگرایان انقلابی و ولایی که نظام را در 
جایــگاه حکومت علی(ع) و خود را عمار و مالک اشــتر 
می پندارنــد و جناح مقابــل خویش را طلحــه و زبیر و 
اشعث و ابوموسی اشعری و... می بینند، با یکدست شدن 
نهادهــای انتصابی و انتخابی از این پــس با یک بحران 
سیاسی و گفتمانی روبه رو خواهند شد که به تدریج ابعاد 
آن آشکار می شــود. این انقلابیون که شامل دو دسته اند، 
یک: صــادق اما متوهم و فاقد تحلیل و دو: کاســب رند 
هســتند و مانند همــگان ناکامی نظام را در رســیدن به 
اهــداف اعلامی می بینند، علی رغم آنکه عمده قدرت در 
سال های اخیر در دستانشان بوده، پیوسته فرافکنی کرده 
و مشکل را در وجود و حضور منتقدان و مخالفان داخلی 
که اغلب حمایت و همراهی اکثریت مردم را داشــته اند، 
اعلام کــرده و خویش را فاقد مســئولیت در ناکامی ها و 

شکست ها دانسته اند».
   پیش بینی مهم باهنر

 یا حتی یک اصولگرای اصیل مانند محمدرضا باهنر 
که همــواره در این جبهه سیاســی تعیین کننــده بوده، 
ســال ها پیش و ســال ۸۹ در گفت وگویی از شکل گیری 
فتنه ای درون اصولگرایی ســخن گفته بود: «فتنه آینده 
که در حال اوج گیری اســت فتنه ای است که می خواهد 
از درون اصولگرایــی درآیــد و بگوید اصولگراســت اما 
حوزه هــای علمیه و شــریعت را قبول نــدارد. این فتنه 
عظیم در حال شــکل گیری اســت؛ بیان مکتب ایرانی و 
تفکر لیبرال در مســائل فرهنگی در همین راستا است... 
منشــور اصولگرایی بایدها و نبایدهای اصولگرایی است 
و مشــخص می کند چه کسی اصولگرا بوده و چه کسی 
اصولگرا نیست».  به نظر می رسد این پیش بینی باهنر در 
یک دهه گذشــته درســت از آب درآمد؛ چنان که همین 
تازگــی دیدیــم کانال تلگرامــی «رجانیــوز»، نزدیک به 
جبهه پایداری، در مطلبی بــه آیت االله صافی گلپایگانی 
تاخــت. ماجرا از این قرار بود که آیت االله صافی در دیدار 
با قالیباف گفته بود: «توصیه حقیر این اســت که باید با 
تمام کشورهای دنیا با عزت و اقتدار رابطه داشته باشیم. 
اینکه با بســیاری از کشــورها قهر باشیم صحیح نیست 
و به ضرر مردم عزیزمان اســت. شــما باید با عقلانیت و 
تعامل سازنده، حقوق ملت را احقاق کنید». این سخنان 
با واکنش تند تندروها مواجه شد و «رجانیوز» در مطلبی 
نوشــت: «جالب اســت که این حرف را حسن روحانی، 
هشــت ســال پیش مطرح کرد و به واســطه آن، عوام 
ظاهربین و بی تحلیل و ســطحی نگر را فریفت و از آنها 

رأی گرفت. 
ادامه در صفحه ۴

 انتقاد از درون
مواجهه اصولگرایان با اصولگرایان
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